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ºلما بينًفجعلناها نكـالا* دة خاسئينا قرنوا منكم فى السبت فقلنا لهـم كـولقد علمتم الذين اعتـدوو 
æقينّعظة للمتموما خلفها ويديها و

دند.به ايشان گفتيم:بوزينه"اىى كرّا كه در روز شنبه تجاوز و تعد«همانا دانستيد داستان جماعتى ر
اىار داديم و هم پنـدى بـران و آيندگان قـراى حاضـرتى برا ماي0 عـبـرد و منفور شويد.اين كيـفـر رمطـرو

ان.»گارهيزپر
هند به داستان آنها اشارمايد:اين دسته كه خداو در ذيل آي0 شريفه مى"فر(ع)ت امام زين العابدينحضر

ا از صيد ماهى در روز شنبـهند آنهـا ردند.خداوندگى مى"كـردند كه در كنار دريـا زمى"كند،جمعيتـى بـو
ا در روزاستند صيد ماهى رنگ،خوى حيله و نيرا آنها از روّدند امد.انبياء نيز به ايشان گفته بوده بونهى"كر

د حلال كنند.شنبه بر خو
اضچه"هايى منتهى ساختند و اين عمـل را به حودند و آنها رى"هايى از دريا جدا كـرپس،جو

ضچه"هايىى"هايى و سپس داخل حـود جوارى انجام دادند كه ماهى"ها به آسانـى وطور
ى آمادها طوردند،دام"ها رگراستند به دريا بازلى هنگامى"كه ماهى"ها مى"خومى"شدند و

گشت آنها به دريا مى"شد.دند كه مانع بازده بوكر
ا از صيد صياداند رند به آنها داده،روز شنبه خوماهى"ها بنا به عادت و امانى كه خداو

گشتا شامگاه كه خيال بازّضچه"ها مى"شدند،امى"ها،داخل حواه جودر امان مى"ديدند و از ر
ند مى"ديدند و به آسانى در دام مى"افتادند و صيادان روز يكشنبه بدوا مسدواه رداشتند ر

اى اينكهلى بردند،ودند،صيد مى"كرا كه به دام افتاده بونجى،ماهى"ها رحمت و رهيچ ز
ديم، امروز كها دور از خطا و عصيان نشان دهند مى"گفتند ما روز شنبه صيد نكرد رخو

ام است.ا صيد ماهى در روز شنبه بر ما حريكشنبه است صيد مى"كنيم،زير
ى"ها و دام"هايىسيل0 جوا به وغ مى"گفتند زيرمايد:آنها درو مى"فر(ع)امام زين العابدين

دند،ماهى"هاى بسيار زيادى نصيبشان مى"شد و در نتيـجـهده بوكه در روز شنبه آماده كـر
ندگىت زّانى و كي] و لذY شهوا از غريزدند و كمال استفـاده رى به هم مى"زشارت سرثرو

دند.مى"بر

ىعاليه جعفر

مايشبوته آز
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ار نفر آنها از ايـندند كه هفتاد هـزندگى مى"كرار نفر جمعيـت زدر آن شهر،قريب هشتاد و چنـد هـز
ند بـر حـذردند و از مخالفت بـا خـداوا از اين كار نهى مـى"كـردم،آنهـا ردند و بقيـ0 مـرد بونگ خشنـونيـر

ه شده است.مى"داشتند،چنانكه در اين آيه به داستان آنها اشار
ºن فى السبتة البحر اذ يعدوتى كانت حاضرّسئلهم عن القرية الوæآن قري0 نز«و دربار Yديك به دريا

دند…؟»ا از حكم تعطيل شنبه تجاوز كرس كه چراز ايشان بپر
دناك تهديـدى درا به كيفـرساندند و آنهـا را مى"تران رسته دغلبـاز  دسته"اى از جمعيت اين شهـر پـيـو

دند و به نهى"كنندگان مى"گفتند:هان) ساكت بوايت تفسير بردند و دست0 ديگر (بنابر رومى"كر
ºشديداً الله مهلكهم او معذبهم عذاباًمان قو…لم تعظو …ًæ

ى شديد مبـتـلاد يا به كيـفـراهد كـرا هلاك خـوند آنهـا را كه خـداوا اندرز مى دهيد كـسـانـى ر«…چر
د…؟»مى"ساز

ا تذكر مى"دهيمف و نهى از منكر كنيم، آنها رن ما مأموريم امر به معرواب،ايشان مى"گفتند:چودر جو
دا سوست نداريم شايد پند و اندرز ما آنها را دود كه با ايشان هماهنگ نيستيم و عملشـان رتا آشكار شو

ند.هيزشت بپربخشد و از عمل ز
د ادامه مى"دادند.شت خودار زد و آنها همچنان به كران تأثير نمى"كرلى گفتار اين دسته در حيله گرو

ى از گفتار خويش در آنها نديدند،از آن محـلقتى اثردند،وف مى"كرجمعيتى كه امر به معـرو
د گفتند هيچ اطمينان نيست از اينكه نيمه شبىى مسكن گزيدند و به خودور شدند و در قري0 ديگر

د و ما در ميان آنها باشيم.ل شوعذاب ناز
ت بوزينه مسخا به صورند شب هنگام تمام ساكنان قريه رفتن آنها،خداوپس از ر

ج گشـت.د گشت و نه از آن جا احدى خـارارد و صبح در قلعه باز شد،نه كـسـى وكر
اى كسب اطلاع كنار آن قريه آمدند وسيد و آنها براف راء اطردم قرش مره جريان به گوبالاخر

ت بوزينه ديدند.ى به صورّا به طور كلفتند و ساكنان آنجا رار بالا راز ديو
ائن و نشانه"هايى كه داشت به يكى از آنها كه احتمال مى"داد ازكسى از ميان آنها با قر

فت و با سرا گرگان او رستان يا بستگانش باشد،مى"گفت تو فلانى نيستى؟اشك،مژدو
ا.د چره كراشار

انى شديد و بادى سهمگينند باردند.آنگاه خداوضع بوتا سه روز به همين شكل و و
ندگىى"كه هيچ مسخ شده"اى بيش از سـه روز زاند،بطورا به ميان دريا رستاد و آنهـا رفر
د.نكر

ت خلق شده"اندقاتى هستند كه به آن صورند مخلوبوزينه"هايى كه شبيه آنها مشاهده مى"شو
د مسخ شده"ها و يا از نسلشان باشند…نه آنكه از خو


